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سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس در واکنش به شائبه هک فهرستی‌ از حقوق نمایندگان منتشر کرد

شفافیت اجباری حقوق و مزایای بهارستانی‌ها

ستاره‌های موسیقی
 در نازی‌آباد

توپ در زمین 
خاتمی است

تحلیلی بر نقدهای منتشرشده بر »نه به خاتمی، سلام به واقعیت«

141312

تولد حقیقت دانشگاه
 با تثبیت انضباط علمی

حبیب رحیم‌پور و مصطفی زالی در میزگرد »فرهیختگان« از امکان »دانشگاه ملی« می‌گویند

مرثیه‌ای برای مهار‌ت‌افزایی
گزارش وزارت علوم نشان می‌دهد دوره‌های مهارت‌افزایی دانشگاه‌ها

حدود یک‌چهارم سال گذشته بوده است

4

یخ، بخشی  وایت تار تربیت مبتنی‌بر ر
از رسالت نظام تعلیم و تربیت است

دکتر طهرانچی:
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جشنواره موسیقی فجر با حضور پررنگ خواننده‌های مشهور
 به فرهنگسراهای جنوب شهر تهران رسید

صفحه 2

تحلیلی بر نقدهای منتشرشده 
بر »نه به خاتمی، سلام به واقعیت«

توپ در زمین خاتمی است

متن سخنرانی سخنگوی دولت در نشست علمی تبیینی ویژه دهه مبارک فجر دانشگاه آزاد اسلامی

امکان نظارت بر حکمرانی بر مردم ثابت شده است

22 بهمــن 1387 در دفتــر مجمــع روحانیــون مبــارز ســیدمحمد خاتمــی 
کــه آمــاده رقابــت بــا محمــود احمدی‌نــژاد در انتخابــات  اعــام می‌کنــد 
در  بعــد میرحســین موســوی  ز  و ر اســت. چنــد   88 ی  یاســت‌جمهور ر
حســینیه‌ای در جنــوب شــهر تهــران اعــام می‌کنــد او هــم کاندیداســت. 
تردیدهــا بــرای خاتمــی جــدی می‌شــود، او انصــراف می‌دهــد. ویژه‌نامه‌هــای 
ی اصلاح‌طلبــان کــه مزیــن بــه میزانســن خاتمــی در حوالــی پاســتور  نــوروز
اســت، شــبانه جلــد عــوض می‌کننــد. موســوی بعــد از 20 ســال خانه‌نشــینی 
ی‌هــا  ی‌آبــاد از ولایت‌فقیــه گفــت کــه جلــوی دیکتاتور بــه صحنــه آمــد و در ناز
را می‌گیــرد امــا در عــرض شــش مــاه تــا »نــه غــزه نــه لبنــان« پیــش رفــت. 
موســوی 20 ســال خانه‌نشــین بــود. از زمســتان 87 تــا زمســتان 89 بــه میــدان 
ــاره 13 ســال خانه‌نشــین شــد.  ی کــرد کــه  دوب ی سیاســت‌ورز آمــد امــا طــور
یخــی همیشــه جوابگــوی موضوعــات امــروز مــا نیســتند  نوســتالژی‌های تار
امــا گاهــی بازخوانی‌شــان تلنگــر می‌زنــد. خاتمــی امــروز از یــک ‌طــرف در 
موقعیــت بهمــن 87 اســت و از طــرف دیگــر در موقعیــت اســفند 90 کــه در 
یــک؛ کناره‌گیــری‌ای کــه منجــر  دماونــد رای داد. گرفتــار بیــن دو موقعیــت تراژ
بــه رادیکالیســم 88 شــد و رای مخفیانــه‌ای کــه زمینه‌ســاز انتخابــات‌ 92 یــا 
ی  96 شــد. بیانیــه 110 اصلاح‌طلــب مشــارکت‌جو امــروز مســاله پیــش‌رو

خاتمــی اســت.
110 چهره دانشگاهی و رسانه‌ای جریان اصلاح‌طلب بیانیه شرافتمندانه‌ای 
صــادر کرده‌انــد. می‌تــوان دربــاره اســتدلال‌های آنهــا چون‌وچــرا کــرد و می‌تــوان 
بــه شــکل جــدی بــه ایده‌هــای آنهــا دربــاره روش‌هــای حکمرانی نقد داشــت اما 
نمی‌توان عقلانیت و خیرخواهی و میهن‌دوســتی پشــت این کنش سیاســی 
را ندیــده گرفــت. ایــن بیانیــه پــاس گل خوبــی اســت بــرای رفع انســداد سیاســی 
. آقای خاتمی بعید اســت این واقعیت  در بخشــی از فضای سیاســی کشــور
گــر در بخشــی از  را نبینــد و متوجــه نشــود، حــالا او بایــد تصمیــم بگیــرد کــه ا
جامعــه وجهــه‌ای دارد و توانــی بــرای اصــاح، آن را پــای ایــن بیانیــه عقلایــی 
خــرج کنــد یــا دســتورالعمل‌های مخربــی کــه از اویــن می‌آیــد. او اینجــا بــا دو 
ســطح از چالــش روبــه‌رو اســت؛ چالــش انتخــاب بیــن یــک کنــش پشــتوانه‌دار 
ینــه کــه احتمــال شکســت هــم در آن کــم نیســت یــا  و مســتدل و احتمــالا پرهز
ینــه در کوتاه‌مــدت و مخــرب  یــک تصمیــم غریــزی و عافیت‌طلبانــه و کم‌هز
ینــه در درازمــدت. خاتمــی بایــد تصمیــم بگیــرد بــه واقعیــت ســام کنــد  و پرهز
یــا بــه تلــه  فرمــان رادیکالیســم صادرشــده از جانــب مصطفــی تاجــزاده بیفتــد.

یــک نقطــه نــزاع دیگــر خاتمــی، تصمیم‌گیــری دربــاره خاتمــی 1401 اســت. او در 
وقایع 1401 با دو جریان رجویسم-پهلویســم و رادیکالیســم موســوی مرزبندی 
ــی  ــش خاتم ــن کن ــوی مهم‌تری ــد موس ــه تن ــه بیانی ــی ب ــش خاتم کن ــت. وا داش
1401 بــود. او حــالا بایــد تصمیــم بگیــرد همــان خاتمــی 1401 باشــد و بــه توصیــه 
خــودش عمــل کنــد یــا بــه خاتمــی 1401 پشــت کنــد و بــه کمپیــن بیانیــه تنــد 
موســوی و تحریم‌طلبــان اضافــه شــود. تصمیــم امــروز خاتمــی ممکــن اســت 
بــرای جامعــه بــه انــدازه ســال‌های 87، 90 ، 92 یــا 96 مهــم نباشــد امــا اولا بــرای 

یــخ اهمیــت دارد.   بدنــه اصلاح‌طلــب مهــم اســت، ثانیــا بــرای ثبــت در تار
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فصل جدید رادیو مضمون:
روایت سال‌های جنگ

ولادت حضرت ابوالفضل)ع( و روز جانباز را تبریک می‌گوییم

محمد زعیم‌زاده
سردبیر

سرمقاله
. فرمودند جلســـه همفکری همکاران دانشـــگاهی و من  عرض ســـام و ادب خدمت شـــما همکاران بزرگوار
به‌عنوان یک همکار خدمت رســـیدم تا با تاملی درباره دســـتاوردهای انقلاب اســـامی در حوزه حکمرانی و 
الگوی حاکمیت در خدمت شما باشم. ابتدا دهه فجر انقلاب اسلامی و ایام بعثت پیامبر اعظم اسلام را 
تبریک عرض می‌کنم. در باب دستاوردهای انقلاب اسلامی خیلی سخن‌ها می‌توان گفت. بحث، الگوی 
حاکمیت یا الگوی حکمرانی انقلاب اسلامی است و اینکه انقلاب اسلامی چه دستاوردهایی از این منظر 
داشته و چه آورده‌هایی داشته و چه تغییر و تحولاتی در این حوزه اتفاق افتاده است. به این مساله می‌خواهم از 
بعد داخلی و همچنین در انتهای بحثم از بعد بین‌المللی اشاره‌ای کنم که انقلاب اسلامی چه دستاوردهایی 
به رهبری حضرت امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقلاب اسلامی، هم برای مردم و ملت ایران در درجه اول و از 
بعد بین‌المللی برای جهانیان در درجه دوم به ارمغان آورده است. بنده سعی کردم ذیل شعار و آرمان اساسی 
انقلاب اســـامی یعنی شـــعار و آرمان اســـتقلال، آزادی، جمهوری اســـامی به این مساله بپردازم. انقلابیون در 
انقلاب اسلامی وقتی انقلاب کردند شعار و وعده‌ای داشتند بر این مبنا که ما انقلاب می‌کنیم برای اینکه 
برای ملت اســـتقلال و آزادی به ارمغان آوریم. برای اینکه بتوانیم این دو را محقق کنیم باید نظامی مبتنی‌بر 
جمهوریت و نگاه اســـامی یا جمهوری اســـامی باشـــد و مردم به دنبال نظام حکمرانی و حکومتی بودند که 
بتواند آزادی و استقلال برایشان به ارمغان آورد. سعی می‌کنم ذیل همین سه شعار ارزیابی داشته باشم درباره 
. وضعیت حکمرانی از منظر استقلال و آزادی و جمهوریت و مردم‌سالاری دینی  وضعیت حکمرانی در کشور

در کشور ما بعد از انقلاب چگونه بوده است؟

   دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه جمهوریت
موضوع را از محور بحث جمهوریت یا مردم‌سالاری ورود می‌کنم. تا پیش از انقلاب اسلامی نظام‌هایی که در 
کشور ما استقرار داشتند غالبا نظام‌های پادشاهی بودند. تا پیش از انقلاب مشروطه، پادشاهی مطلقه بوده و 
پس از انقلاب مشروطه نیز پادشاهی مشروطه. یعنی مردم در نوع کلان نظام جایگاهی نداشتند یا اینکه پس 
از مشروطه که به آن خواهیم پرداخت به‌عنوان یک عنصر فرعی و ثانوی در حوزه حکمرانی قلمداد می‌شدند. 
حکمرانی و حاکمیت متعلق به پادشاه و اعقاب ذکور نسل بعد از پادشاه بود که حاکمیت را برعهده داشت 
و حاکمیت را خدا به پادشـــاه واگذار کرده بود و اگر می‌خواســـتند ظاهر مردمی به آن دهند می‌گفتند خدا از 
، منظر عدم حضور  طریق مردم به پادشاه واگذار کرده و پادشاه و نسل او حکمرانی را برعهده دارند. یک منظر
و نقش‌آفرینی مردم در حاکمیت بوده است. منظر دیگر انتخاب نوع حکومت بوده که مردم در آن اثر و نقشی 
نداشتند و نمی‌توانستند نوع نظام خود را انتخاب کنند و حق تعیین سرنوشت به‌عنوان یک حق بشری و انسانی 
را نمی‌توانستند تامین و پیاده کنند. در دوره پهلوی به طریق اولی حکومت پهلوی به واسطه کودتا روی کار آمد. 
صرف نظر از نوع نظام پادشاهی حکومت پهلوی سوال اینا ست که چرا حکومت پهلوی مبتنی‌بر کودتا روی 
کار آمده بود و مصوبه‌ای اخذ شد برخلاف قانون اساسی و نظام پادشاهی را از قاجاریه تغییر داد. هیچ جای 
آن قانون اساسی چنین چیزی پیش‌بینی نشده بود و بعدا مشابه آن را در پهلوی داشتیم که اشاره خواهیم کرد.

 
   نقش مردم در تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران

بد نیست به این نکته اشاره کنیم و توجه داشته باشیم، تنها هم‌ پرسی که در سطح جهان برای انتخاب نوع 
حکومت برگزار شده، همه پرسی انتخاب جمهوری اسلامی برای نوع حکومت کشورمان است. با آن مشارکت 
، ۹۸ درصد مردم شـــرکت کردند و از این ۹۸ درصد 99.25 درصد به جمهوری اســـامی رأی آری دادند.  پرشـــور
یعنی ۹۸ درصد مردم کشور آمدند و گفتند ما این نظام را می‌خواهیم. این نکته اول که در حرکت به سمت 
مردم‌سالاری، برگزاری همه‌پرسی همگانی از همه مردم کشور بود. روز ۱۲ فروردین که این هم‌ پرسی برگزار شد 
تقریبا دو ماه بعد از آمدن امام از پیروزی انقلاب اســـامی بود. نکته مهم آن اســـت که برخلاف عموم حتی 
نظام‌های مردم‌سالار که صرفا برای رأی به قانون اساسی، مردم در همه‌پرسی شرکت می‌کنند و رأی می‌دهند 
یا صرفا مجلس موسسانی را برای تدوین قانون اساسی انتخاب می‌کنند، نظام جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها 
در اصل نظامش، بلکه در هر دو مرحله، مردم در انتخاب نمایندگان در مجلس، بررسی قانون اساسی و در رأی 

دادن به متن قانون اساسی شرکت کردند. این یک نوآوری در نظم‌های حقوقی حتی دنیای مدرن و کشورهای 
مردم‌سالار است. مساله بعدی اینکه در فرآیند تدوین و تصویب قانون اساسی وقتی می‌خواهد شعار جمهوری 
اسلامی محقق شود، نقش مردم بسیار پررنگ و واقعی است. عموم نظام‌های حقوقی در کشورهای مختلف 
جهان صرف نظر از کشورهای پادشاهی مثل خیلی از کشورهای همسایه خودمان مثلا در جنوب و حاشیه 
خلیج‌فارس، وقتی می‌خواهند قانون اساسی را به شکل مردم‌سالار بنویسند، یکی از این دو روش را انتخاب 
می‌کنند. یا مجلس موسسانی انتخاب می‌کنند با رأی مردم و این مجلس موسسان، نظام و قانون اساسی را 
تعیین می‌کند یا به روش دوم قانون اساسی می‌نویسند. مثلا شورای انقلاب یا متولیان امر انقلابیون و آن قانون 
اساسی نوشته شده را به همه‌پرسی می‌گذارند که مردم به آن رأی آری یا خیر دهند. در کشور ما مردم مجلس 
موسسان را انتخاب کردند. این مجلس کل متن قانون اساسی ماده به ماده حتی مقدمه، اصل به اصل، بند 
به بند را مورد بررســـی قرار داد در قالب کمیســـیون‌ها و در بررســـی قانون اساســـی و به‌طور صریح اعلام کرد در 
جلسات ابتدایی، خود را به هیچ وجه محدود به متن پیش‌نویس که از سوی دولت موقت ارائه و پیشنهاد 
شـــده، نمی‌داند. علاوه‌بر اینکه تغییرات بســـیار اساســـی و جدی در آن انجام دادند، متن پیش‌نویس قانون 
اساسی پیش از اینکه در دستور مجلس موسسان قرار بگیرد در جراید و رسانه‌های عمومی منتشر شد و در 
اختیار عموم مردم قرار گرفت. عموم مردم امکان اظهارنظر درباره پیش‌نویس را داشتند. بیش از ۴۰۰۰ پیشنهاد 
از طرف مردم در اختیار تدوین‌کنندگان قانون اساسی قرار گرفت و این یکی از رکوردهاست که بیش از ۴۰۰۰ 
پیشنهاد مردمی در فرآیند تدوین قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت. دیگر اینکه مشروح تمامی مذاکرات 
قانون اساسی به صورت زنده از رسانه‌ها منتشر می‌شد و روزانه رسانه‌ها به مباحث روز می‌پرداختند. این‌طور 
نبود که مجلس مصوبه داشته باشد و بعدا به اطلاع عموم مردم برسد. مثل مجلس امروز که به صورت علنی 
برگزار می‌شود و مشروح آن منتشر می‌شود، مردم روزانه در جریان مباحث مطروحه در جلسات بررسی قانون 
اساسی بودند. یعنی فرآیند تدوین و تصویب متن قانون اساسی در مجلس بررسی قانون اساسی، به نوعی یک 
رکورد و الگویی از مردم‌ســـالاری و جمهوریتی اســـت که شـــعار و وعده آن در ایام انقلاب داده می‌شد تا اینکه 
متن قانون اساســـی به تصویب رســـید.  نگاه ژرف حضرت امام خمینی باعث شـــد که متن قانون اساسی در 
همه‌پرسی روز ۱۱ و ۱۲ آذر با رأی مثبت دوباره حدود ۹۹ درصدی مردم به تصویب رسید. حدود ۱۶ میلیون نفر 
در همه‌پرسی، رأی آری دادند به متن قانون اساسی پس از تدوین. در نظام‌های پادشاهی گذشته هیچ‌کدام 
از اینها را نداشتیم، حتی نظام مشروطه که می‌خواست از نظام سلطنت مطلقه به نظام مشروطه حرکت کند. 
مجلس موسسان عمومی انتخاب نکردیم، بلکه منتخبانی که از سوی هیات حاکمه انتخاب شده بودند که 
، کسبه، بازاری‌ها و روحانیون، توسط هیات حاکمه انتخاب شد و اینها  به آنها معاریف می‌گفتند، مثلا تجار
منتخب مردم نبودند. منتخب هیات حاکمه بودند و متن قانون اساسی مشروطه را پیشنهاد دادند و با تنفیذ 
همایونی لازم‌الاجرا شد که این فرآیند اصلا قابل مقایسه نیست با جمهوری اسلامی که تحولی در حکمرانی از 

منظر مردم‌سالاری در مرحله تاسیس حکومت بود.
 

   نقش مردم در اداره حکومت پیش از انقلاب اسلامی
مرحله بعدی نقش مردم در اداره حکومت است که اشاره شد در حکومت پادشاهی نظام سلطنت موروثی بود 
و از پدر به پسر منتقل می‌شد. قانون اساسی مشروطه می‌گفت سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از 
طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده است. پادشاه هم حتی همه قوانین را مطابق اصل ۲۷ باید توشیح 
می‌کرد. سلطنت مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی موروثی بود که از اعقاب ذکور بود. نکته مهم اینکه حتی پادشاه 
از هرگونه مسئولیتی مبرا بود، یعنی مصونیت کامل در کشور داشت. هر جرمی و اقدامی از سوی پادشاه اتفاق 
می‌افتاد نص قانون اساسی اصل ۴۴ دوره مشروطه اعلام می‌کند که شخص پادشاه از مسئولیت مبراست. یعنی 
امکان تعقیب و رسیدگی به هیچ‌گونه از تخلفات و جرائم پادشاه وجود ندارد. مقایسه کنید همین را با قانون 
اساسی جمهوری اسلامی ایران. طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی رهبر هم مانند سایر مردم هیچ‌گونه مصونیتی در 
قبال جرائم ندارد. تنها حاکمان ممکن است فرآیند متفاوتی را طی بکنند به‌خاطر شرایطی که ممکن است برای 
آنها پرونده‌سازی و جرم‌سازی‌هایی انجام شود. پس که برای نمایندگان هست یک مصونیت تشریفاتی است 
و به این معنی نیست که نماینده جرمی انجام دهد و قابل رسیدگی نباشد. مقایسه کنید با مصونیت پادشاه از 
هرگونه تعقیب در قانون اساسی مشروطه. اغلب ارکان حاکمیت هم توسط شخص پادشاه انتخاب می‌شدند. 
... اکثر قریب به اتفاق مقامات، فرمانداران ایالات همگی توسط  ، وزرا، مقامات ارتش نهادهای ملی و نخست‌وزیر

شخص پادشاه نصب می‌شدند و توسط شخص پادشاه عزل می‌شدند. نکته مهم اینکه قوانین آنچنانی هم ناظر 
به شرایط و کیفیت انتخاب در حوزه مقامات وجود نداشت. معدود کرسی‌هایی که به صورت انتخابات انجام 
می‌شد، کرسی نمایندگی مجلسین بود: مجلس شورای ملی و مجلس سنا و همچنین بخشی از کرسی‌های 
نمایندگی در انجمن‌های ایالتی ولایتی بود. بد نیست به خاطرات افرادی که در آن دوران سمت داشتند اشاره 
کنم. فردوست در خاطرات خود اشاره می‌کند نمایندگان مجلس با نظر حاکمیت تعیین می‌شدند. محمدرضا 
دستور داد که با منصور کمیسیون سه نفره برای انتخاب نمایندگان مجلس تشکیل دهم. هر روز منصور با یک 
کیف پر از اسامی به دربار می‌آمد و اسامی را می‌خواند و علم هر که را می‌خواست دستور تایید می‌داد و هر که را 
می‌خواست حذف می‌کرد و منصور با جمله اطاعت می‌شود اسم را حذف می‌کرد. علم می‌گوید در کلیه سطوح 
انتخابات، شاه نظر خود را تحمیل می‌کرد و نامزدهای خود را از صندوق‌ها بیرون می‌آوردند. مثل اینکه رأی‌دهندگان 
کوچک‌ترین حقی در آن ندارند. مرحوم شهید مدرس در انتخاب مجلس هفتم حتی یک رأی هم نیاورد که به 
کنایه می‌گفت حداقل خودم که به خودم رأی دادم، آن یک رأی چه شد. نمایندگان مجلس هفتم معروف بودند 
به نمایندگان مجلس رضاشاهی؛ چراکه در حوزه‌های انتخابیه آرای نمایندگانی که شاه می‌خواست نماینده 
مجلس شوند از تعداد واجدان شرایط در آن حوزه بیشتر بود. مثلا شیخ تهرانی که نفر اول شده بود در تهران بیش 
از ۱۰۰ درصد افرادی که قابلیت شرکت در انتخابات را داشتند به او رأی داده بودند. در انتخاب مقامات ارتش 
هم نکات زیادی هست. مادر فرح دیبا در کتاب خاطرات خود نقل می‌کند در مراسم میهمانی رسمی می‌دیدم 
که چطور افسران عالی‌رتبه ارتش دست یا کفش محمدرضا را می‌بوسیدند. ارتش یک تشکیلات نمایشی بود. 
ارتش همه‌چیز داشت به جز افراد زبده و باغیرت. این وضعیت اداره امور و نقش واقعی مردم در اداره کشور بود. 
معدود کرسی‌هایی هم که انتخاباتی است تحمل نمی‌شود و دربار به اعتراف خود درباریان، انتخاب‌کننده آن 
کرسی‌ها بودند. بازنگری در قانون اساسی در دوران پهلوی که خودش غصه‌ای است که براساس نظر شاه قانون 
اساسی اصلاح می‌شود. حتی همین مجلس فرمایشی را هم تحمل نمی‌کند. رضا شاه مجلس را طویله خطاب 
می‌کرد.   اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی می‌تواند هر یک از مجالس سنا و شورای ملی یا هر دو مجلس را 
در آن واحد منحل نماید. مضحک‌تر اینکه طبق قانون اساســـی فرزندی از شـــاه می‌تواند به پادشـــاهی برسد که 
ایرانی‌الاصل باشـــد و از مادر ایرانی‌الاصل متولد شـــده باشـــد. و چون محمدرضا شـــاه فوزیه را گرفته بود، لایحه 
تکمیلی می‌دهند به مجلس -که مجلس فرمایشی را این‌گونه می‌شود شناخت- که ایرانی‌الاصل یعنی چه؟ 
یا پدر و مادرش ایرانی باشند یا مجلس به او اعطای عنوان ایرانی‌الاصل داده و صفت ایرانی‌الاصل را به فوزیه 
اعطا می‌کنند که او امکان استفاده از اصل ۱۳۷ قانون اساسی را داشته باشد. جالب اینکه مجلس به اتفاق آرا 
آن را تصویب می‌کند. بسیار مضحک و گریه‌آور است که به اتفاق آرا این تصویب می‌شود. اینها نشان می‌دهد 
قانون اساســـی وجود خارجی نداشـــته و دســـتخوش اراده سلطنت بوده و هم نشان می‌دهد معدود کرسی‌های 
انتخاباتی، کرسی انتخاباتی نبودند و کرسی‌های نمایندگی پادشاه بودند. در اصل ۴۹ قانون اساسی، پادشاه به 
خود امکان وتوی مصوبات را هم می‌دهد‌. با اصلاح ماده ۳۸ قانون اساسی اگر ولیعهد به سن قانونی نرسیده بود 
نایب‌السلطنه شهربانو می‌شود، یعنی مادر ولیعهد. درحالی‌که پیش از او نایب‌السلطنه را باید مجلس انتخاب 
می‌کرد. مجلس صلاحیت‌های خودش را با اتفاق آرا می‌گیرد و به پادشاه می‌دهد. علاوه‌بر روایت‌های تاریخی، 
این اسناد حقوقی هم به خوبی وضعیت فجیع حکمرانی را نشان می‌دهد. این فضای حکمرانی نشان می‌دهد 

در آن دوره سلطنت مطلقه بوده نه مشروطه. 
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انا لله و انا الیه راجعون
همکار ارجمند جناب آقای دکتر سیدعلیرضا مهدویانی 

رئیس محترم بخش کودکان بیمارستان مسیح دانشوری 

خبر درگذشت والده گرامی‌تان موجب تاثر و تالم گردید. ضمن تسلیت این مصیبت، از درگاه 
خداوند متعال برای آن مرحومه غفران و رحمت واسعه الهی و برای شما و سایر بازماندگان 

محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسالت می‌نمایم.
علی‌اکبر ولایتی

علی بهادری‌جهرمی
سخنگوی دولت 


